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  شناختيبررسي نشانه
  ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت

  ايشناسي لايهبر پايه نشانه در قرآن كريم
فرنگيس عباسزاده  

  چكيده
هاي معنايي الهي سطوح و لايه اي متن قرآن كريم به عنوان منبع لايزال معارفشناسي لايهدر نشانه

هاي متني متعدد است. ساختار دروني هر لايه اي باز از لايهمتفاوتي دارد و متن اين كتاب مقدس شبكه

شود. در اي آن كشف ميها و معاني متفاوتي تشكيل شده، بر اساس روابط لايهكه از عناصر، دلالت

هاي گسترده اي از نشانهمتون مختلف كه زنجيره شناسي جديد ثابت شده است كه بررسيمباحث نشانه

تواند به خوانشي تازه از متن منجر شود. در اين راستا پژوهش حاضر در صدد است به است، مي

شناختي عناصر طبيعت و روابط سلبي ميان آنها در متن قرآن كريم بپردازد بررسي ابعاد معنايي و نشانه

وده، هايي را كه خداوند از طريق اين عناصر و روابط معنادار بين آنها به انسان منتقل نمتا پيام

اي به عنوان شناسي لايهرمزگشايي كند. براي تحقق اين مهم، در اين جستار با توسل به رويكرد نشانه

هايي از آيات قرآن كريم پرداخته تحليلي به بررسي نمونه- چارچوب نظري تحقيق و به روش توصيفي

اكي از آن است كه متن هاي متني متعدد قرآن كريم حها در لايهشده است. نتايج تجزيه و تحليل داده

هاي مفهومي مراتبي تشكيل شده است كه خود لايههاي ساختاري سلسلهاين كتاب مقدس از لايه

گيرد. ازآنجاكه درك عناي عناصر در متن با توجه به محيط و بافت قابل تفسير تر را در بر ميبزرگ

تواند ابزاري ارزشمند و مفيد براي اي ميرشتهاي به عنوان يك انگاره ميانشناسي لايهاست، نشانه

 بازنمايي معنايي رمزگان در متن قرآن مورد توجه قرار گيرد. 

 اي، قرآن كريم، روابط سلبي، عناصر طبيعت، لايه معنايي. شناسي لايهنشانه :كليدي واژگان

                                                
 ايران.، شناسي، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامي، آباداندانشجوي دكتري زبان  

farangisabbaszadeh@gmail.com 
  ١٣/٦/٩٧: دييتأ خيتار               ٢٤/١٢/٩٥: افتيدر خيتار
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  مقدمه
يك متن حاصل روابط بين متني است و هر لايه متني خود متني است كه در كنش 

دهد. در هر متن عمدتاً دو هاي متني ديگر گستره متنيت خود را افزايش ميبا لايه متقابل

نوع رابطه و لايه معنايي وجود دارد. لايه نخست لايه دروني است كه بيانگر روابط 

ها در سطوح مختلف معنايي است و در اين سطح ارتباطي پايدار و مؤثر ميان نشانه

انجامد اي ميگيري مجموعهها به شكلهمنشيني نشانهمتني برقرار است و نشانه درون

هاي ديگر در ارتباط است. لايه بيروني يك متن روبط بينامتني را نوعي با مجموعهكه به

دهد. اين سطح از ارتباط در متون ادبي و مذهبي آشكار است. در متون نمايش مي

تي سطوح معنايي و عناصر شناخمذهبي مانند متن جاويدان قرآن نه تنها بررسي زيبايي

هاي هاي مرتبط با آن در درك معنا مؤثر خواهد بود؛ بلكه در شناسايي لايهو پديده

ها در قرآن كريم نيز شناسي ميان عناصر طبيت و پديدههاي زيباييمعنايي وجوه و دلالت

 ضروري است. 

تنباط هاي مختلف متن قرآن و اسهاي مختلف در لايهرمزگشايي معنايي پديده

مفاهيم و معاني جديد حاصل از آنها و ارتباط برقراركردن ميان آنها مستلزم پيروي از 

ناپذير معاني قرآني اي است. از سويي ديگر جريان سيال و پايانشناسي ويژهيك روش

هايي از رموز را به همراه خود دارد و معاني متعدد حاصل از دريايي از اسرار و گنج

  زباني و طبيعي در قرآن از عجايب متن اين كتاب مقدس است.  هايكاربرد نشانه

هايي تواند در ابعاد متفاوت دريچهاي ميرشتهگسترش علوم مختلف و مباحث بين

تازه براي فهم متون ديني از جمله متن قرآن بگشايد. با آشكارشدن ضرورت مطالعات 

لوم مختلف در مطالعات هاي مناسبي براي كاربست رويكردهاي عاي زمينهرشتهبين

ها و عناصر ديني و معارف قرآني فراهم شده است؛ بنابراين در بررسي و تحليل نشانه

توان از دانشي هاي رمزي ميطبيعت و ارتباط معنايي آنها در راستاي دستيابي به لايه

هاي جديدي را در تحليل متن تواند افقشناسي بهره گرفت. اين دانش ميمانند نشانه

كارگيري ظرفيت آن بگشايد. گفتني است كه با توجه به ماهيت معارف قرآني در بهقر
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  الگوهاي علمي بايد با ظرافت و دقت عمل كرد. 

با توجه به آنچه در بالا بيان شد، در پژوهش حاضر انگيزه ما در انتخاب الگوي 

بيعت در متن ها و عناصر طاي براي بررسي ارزش و روابط سلبي نشانهشناسي لايهنشانه

شناختي قرآن كريم وجود عناصر متفاوت به عنوان رمزگان متعدد در خلق سطوح زيبايي

رسد اين رويكرد از آهنگ و موزون قرآن كريم بوده است. به نظر ميدر متن خوش

شناختي عناصر طبيعت در متن اين ظرفيت مناسب و درخور توجهي براي تحليل نشانه

هاي معنايي ها و لايهقابل ذكر است قرآن كريم ظرافت كتاب مقدس برخوردار است.

هاي متن قرآن تواند خوانشي از برخي لايهمتنوعي دارد و كاربست رويكرد مورد نظر مي

  شده در اين جستار به دست دهد. آوريهاي جمعرا با استناد به داده

هاي مختلف لايهشناختي عناصر طبيعت در به منظور تبيين روابط معنايي و نشانه

هايي است كه در ذيل ويي به پرسشرآن كريم پژوهش حاضر مترصد پاسخگمتني ق

  شود:مطرح مي

اي قابليت كاربست در رمزگشايي روابط معنايي و شناسي لايه. آيا نظريه نشانه١

  ها و سطوح متن قرآن را دارد؟تبيين پيوند سلبي ميان اين عناصر در لايه

شناختي را بيشتر ر طبيعت در متن قرآن اين تعامل نشانه. كدام يك از عناص٢

  سازد؟بازنمايي و آشكار مي

پژوهش حاضر در راستاي اهداف خود به روش توصيفي و تحليل به بررسي 

  پردازد. ها مينمونه

اي و دامنه شناسي لايهشناختي و نشانهدر ادامه به بحث و بررسي مفهوم دانش نشانه

  شود. اي علمي در قالب مطالعات پيشين پرداخته ميهكاربرد اين حوزه

  پيشينه تحقيقالف) 
شناسي مطالعاتي كه در اين حوزه صورت گرفته، شاهد گيري دانش نشانهاز زمان شكل

هاي نظري بسياري بوده است و در گذر از همين مجادلات پيكره درخور توجهي چالش

از مفاهيم و مباحث نظري شكل گرفته است. بر همين اساس آنچه به عنوان 
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هاي تعاريف، رويكردها و ديدگاهاي وسيع از شود، مجموعهشناسي مطرح مينشانه

شناختي از دو منبع اصلي هاي نشانهگيرد. قدمت و پيشينه نظريهگوناگون را در بر مي

گذار شناس سوييسي كه به عنوان بنيانزبان فردينان دوسوسورآراي  الهام گرفته است:

 رلزاچايي دان امريكهاي منطقشناسي ساختاري نوين شناخته شده است و نوشتهزبان

. اين دو انديشمند رويكردهايي را مطرح كردند كه در چندين دهه بعد سانرز پيرس

 بخش ساير پژوهشگران در زمينه نشانه و كاركرد آن گرديد. الهام

در ادامه به برخي مطالعات در قالب رويكردهاي مرتبط با موضوع بحث مانند 

هيم كليدي بحث در قالب مطالعات هاي شناختي و نيز به پيشينه تعدادي از مفاحوزه

ها هستند و بر چگونگي عناصر زباني باعث انسجام بيشتر متنپردازيم. شده ميانجام

تر متون ديني و مذهبي كنترل دارند و تأثير متقابل اطلاعات بافتي در درك بهتر و عميق

) ١٣٨٦( نياقائمي شناسي شناختيكند. در توصيف زباناز وجود اين عناصر تبعيت مي

واسطه از عالم واقع و برداري مستقيم و بيمعتقد است پيروان اين ديدگاه زبان نقشه

سازي بشري را از عالم واسطه مفهومهاي گوناگون نيست، بلكه تعابير زباني بيموقعيت

  دهند . هاي گوناگون نشان ميواقع و موقعيت

ن معناست كه كاربران، اطلاعات )، برقراري ارتباط زباني بدي١٣٨٦( نياقائمياز نظر 

دهند و سپس اي ميكنند و به آن سامان ويژهخود را به صورت خاصي پردازش مي

) تحت ١٩٣٤( بولرآنچه دهند. اطلاعات را در قالب تعابير زباني به ديگران انتقال مي

اي را به همراه داشت كه در مطالعه عنوان الگوي ارغنوني خود مطرح ساخت، انديشه

نا به هنگام كاربرد زبان، اصلي انكارناپذير به حساب آمد. از نظر وي هر نشانه براي مع

اينكه نشانه زبان تلقي گردد، بايد در آن واحد سه نقش داشته باشد. نشانه نخست بايد 

يعني به موضوعي در جهان خارج دلالت كند. دوم بايد نقش ؛ نقش نماد را ايفا كند

از طريق آن بتوان اطلاعاتي درباره فرستنده كسب كرد. سوم  نشان را ايفا نمايد؛ يعني

بايد نقش علامت را ايفا كند؛ يعني گيرنده را وادار سازد تا به تعبير آن بپردازد يا 

 . )٥٢- ٥١، ص١٣٩٤(صفوي، واكنشي در برابرش نشان دهد 
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شناسي شناختي هاي مهمي را براي معنا در زبان) ويژگي١٩٩٩( جانسونو  ليكاف

 :شودر نظر گرفتند كه در بخش زير به آنها اشاره ميد

معنا صرفاً بازتاب عيني جهان خارج نيست، بلكه انداز است: الف) معنا يك چشم

دهي به جهان است. به عبارت ديگر معنا تفسير و تعبير خاصي از اي از شكلشيوه

ن فوق با انداز خاصي به جهان است. گاهي سخجهان است. از اين جهت، معنا چشم

 شود. ادعايي درباره نحوه ارتباط زبان با جهان خارج بيان مي

هاي دهيكنند؛ زيرا معاني از شكلمعاني تغيير ميب) معنا پويا و سيال است: 

ها و تغييرات جديد در محيط پيرامون ما موجب شوند. تجربهگوناگون به جهان پيدا مي

شرايط منطبق سازيم. درنتيجه همواره امكان شود مقولات معنايي خود را با تغييرات مي

توانيم زبان را تغييرات جزئي در معاني وجود دارد. اين سخن بدين معناست كه نمي

پذير در نظر بگيريم. اگر معنا مشخصه اصلي ساختار زبان ساختاري ثابت و انعطاف

ها معاني واژه كند كه برايناپذير است. پويايي معنا ايجاب ميباشد، آن ساختار انعطاف

واحدي در نظر نگيريم و در كاربردهاي گوناگون تغييرات معنايي را به عنوان يك اصل 

 در نظر بگيريم. 

سازيم از ديگر معاني كه ما با زبان ميج) معنا دايرةالمعارفي و غيرمستقل است: 

معارف ما مستقل نيستند. يا به تعبير ديگر معنا همچون تصور مفهومي چيزي جداگانه و 

 مستقلي از ذهن بشر نيست. 

شود؛ معنا در ضمن كاربرد تعيين مي«د) معنا مبتني بر تجربه و كاربرد است: 

را تحليل كنيم. اين اصل پيامدهاي  رو براي تعيين معنا بايد خود كاربرد واژهازاين

شناختي بسياري دارد؛ اگر معنا با كاربرد ارتباط دارد، معنايي ثابت و مشخص را زبان

دهنده همه كاربردها در نظر گرفت؛ به نحوي كه همه آنها را زير پوشش توان نشاننمي

 . )٦ص ،١٣٨٦ ،نيا، به نقل از: قائمي١٩٩٩، (ليكاف و جانسون» خود قرار دهد

شناسي، مجموعه فرايندهايي است كه به نشانه«معتقد است  چندلر، پارساطبق نظر 

پردازد. سازوكار نشانگي ها و قواعد حاكم بر نشانه ميتوليد، مبادله و تعبير انواع نشانه



٢٣٦  
 

ييز
پا

١٣
٩٧

مار
 ش

/
ة

٧٥/ 
س

عبا
س 

نگي
فر

اده
ز

  
 

 

 

شناسي پاسخ به اين پرسش و توليد معنا در متون مختلف يكسان نيست. هدف نشانه

شود. معنا براي ما شوند و واقعيت چطور بازنمايي مياخته مياست كه معناها چگونه س

شود؛ ما آن را فعالانه با رمزگان يا قراردادهايي كه معمولا از آنها ناآگاهيم، فرستاده نمي

شود كنيم. فهم رمزگان، روابط ميان آنها و بافتي كه به آن تعلق دارند، باعث ميخلق مي

  . )٢٢٢ص، ١٣٨٧پارسا، (» ويمكه تبديل به عضو يك فرهنگ خاص ش

پردازيم كه در اصل ساير پژوهشگران از آن در ادامه به بررسي رويكردهايي مي

  اند. الهام گرفته

 نظريه سوسور .١

جايي ندارد؛ به » مصداق«دهد ) از نشانه ارائه مي١٩٧٤( سوسوراي كه در الگوي دوگانه

ارجاع به اشياي موجود در جهان خارج در نظام زبان و  سوسوربياني ديگر در ديدگاه 

فرايند دلالت جايگاهي ندارد و در اين الگو تصور مفهومي برابر با مصداقي مادي در 

ها به اي، نشانهجهان خارج نيست، بلكه مفهومي ذهني است. در چنين نظام زباني

كنيم، در ها صحبت ميكنند و نه به چيزها و زماني كه درباره چيزمفاهيم دلالت مي

كنيم؛ بنابراين در ديدگاه با هم ارتباط برقرار مي» اشيا«هاي مفهومي آن سطح مقوله

 است. » غيرمادي«و » ذهني«طوركلي نشانه به سوسور

در نظريه خود در مورد نشانه زباني، صوت و گفتار را بر تصوير و  سوسور

ر ذهني جدا ساخته است. بخشد. وي تصور صوتي را از تصونوشتار برتري مي

داند و در عين حال ذهن انساني را برتري ها ميوي زبان را نظامي از تقابل

ها را داند و معناي نشانههاي زباني ميبخشد. هويت نشانه را مبتني بر ارزشمي

مندبودن زبان است كه معناي رساند و اين نظامدر يك سبك جبري به اثبات مي

  ).٤٧-٣٧، ص١٩٧١(بنوونيست،  كندان خلق ميهر واژه را در يك زب

شناسي قابل پژوهش است، يا بررسي روابط آنچه در زبان سوسوربه اعتقاد « 

موجود ميان نظام زبان بدون توجه به عامل زمان است يا اينكه تغييرات متوالي زبان را 

منفرد يك . عناصر )٣١، ص١٣٩٤(صفوي، » شودبدون توجه به نظام موجود آن شامل مي

ن را همچون يك كل در نظر بگيريم دار خواهند بود كه روابط اجزاي آنظام زماني معنا
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يابند. درواقع اين ساختار كه به عنوان واحدهايي مشتق از هم تنظيم شده و تغيير مي

  .)١٧، ص١٩٧٧(پياژه، كند است كه اهميت معنا و نقش كاربردي اجزا را مشخص مي

كند كه در آن، رابطه سوسور از يك نمودار استفاده مي دادن معنابراي نشان

متقابل و پيوند متداعي ميان تصور صوتي و تصور ذهني را به وسيله دو فلش 

كند تا بتواند در تصور مفهومي را از هم جدا مي، دهد و خط افقي دالنشان مي

ن الگوي پيوند ميا . فرديناند دو سوسورموارد تحليل اين دو را از هم تمايز دهد

ي او از همين پيوند ريشه شناسنشانهداند. ميآوايي و معنا را در انديشه آدمي 

  ). ٤٢، ص١٣٨٣، (ضميران گيردمي

كند كه اشتباه بزرگي است اگر نشانه را صرفاً تركيبي از صدايي تأكيد مي سوسور

آن را  خصوص بدانيم؛ اگر نشانه را فقط حاصل اين تركيب بدانيم،ويژه با مفهومي به

ايم ايم؛ يعني پذيرفتهايم و از نظامي كه به آن تعلق دارد، جدايش كردهمنفرد تلقي كرده

ها هاي منفرد شروع كرد و نظامي با كنار هم قراردادن آن نشانهتوان از نشانهكه مي

ساخت. درواقع اين چنين نيست؛ چراكه نظام به مثابه يك كل همگن و واحد نقطه آغاز 

(سوسور، اش را شناخت توان روند تحليلي اجزا و عناصر سازندهنجا مياست و از آ

. دلالت يك رابطه ايجابي است كه بين دال (تصور صوتي) و مدلول )١١٢، ص١٩٨٣

(همان، بخشد (تصور مفهومي) برقرار است. تركيب اين دو به نشانه هستي و انسجام مي

  . )٤-٣ص ،١٣٨٦، به نقل از: سجودي، ٩٧ص

اي بين زبان به فاصله سوسور) بر اين باور است كه در نظام فكري ١٣٨٦( سجودي

ها و چيزها وجود دارد؛ زيرا مثابه نظامي بازنمودي و واقعيت مصداقي جهان، بين واژه

ارزش يا معناي نشانه زباني نه از طريق ارجاع به جهان، بلكه از طريق نظامي از روابط 

اف نخستين گام در جهت نفي باور به حقيقت تجربي شود. اين شكو تمايزها تعيين مي

  ناب رمزگرداني نشده غيرزباني است. 

 نظريه چندلر .٢

اي اثباتي گونهمفاهيم به )١٩٩٤( چندلرطبق نظر بر اين باور است كه ) ١٣٨٣( سجودي

اي سلبي و از طريق گونهشوند، بلكه بهو ايجابي و به موجب محتوايشان تعريف نمي
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بودن آن چيزي است كه ، يابند. هر نشانهديگراجزا در همان نظام ارزش مي تقابل با

ها اشاره دارد؛ ارزش نشانه«به اين مفهوم تحت عنوان  سوسورهاي ديگر نيستند. نشانه

» باشندهاي درون نظام وابسته مييعني مفهومي كه به روابط آن نشانه با ديگرنشانه

 . )٢٧-٢٥(ص

شناسي ي نشانه، مفهومي انتزاعي و متعلق به فرازبان نشانهاشناسي لايهدر نشانه

رو هستيم. متن بهاست و در كنش ارتباطي واقعي پيوسته با متن و تجلي مادي آن رو

هاي مختلف متني متجلي حاصل عملكرد رمزگان متفاوت است كه در قالب لايه

ت و خود حاصل شوند. پس متن مفهومي باز است. جدايي بافت از متن ممكن نيسمي

تواند ماهيتي متني پيدا كند و فقط هاي نشانه است و بالقوه ميها يا نظامعملكرد رمزگان

هاي شود. لايهاي از متن تبديل و دلالتگر ميشود كه خود به لايهزماني در متن دخيل مي

ا اي كلامي و غيركلامي هستند كه در تعامل چندسويه بمتني خود تجلي نظام هاي نشانه

 كنند. هاي متفاوت آن عمل مييكديگر و با متن و لايه

داند كه در شده مي) را نظامي نسبي و دگرگونلانگ) رمزگان (١٣٨٢( سجودي

هاي متني ديگر قرار دارد. در خلق و دريافت يك متن، هر رابطه نسبي با رمزگان و لايه

ه در همنشيني با هاست. يك نشاناي از رمزگانمتن محصول عملكرد تعاملي شبكه

اي كاملاً دهد و در مناسبات جديد ارزش نشانههاي متني ديگر تغيير نقش ميلايه

) وجود دارد. پارولو  لانگپذيرد. يك رابطه دوجانبه بين رمزگان و متن (متفاوتي مي

كند. رمزگان سازد و متن رمزگان را متحول ميرمزگان امكان تحقق متن را ميسر مي

سازد و متن گرچه متنيت خود را مديون ارزشي گذشته يك حوزه را ميقراردادها و 

زدن گيرد، زمينه برهماست كه در روابط بينامتني از آن قراردادها و سنن يا رمزگان مي

كند؛ تا جايي كه اين تغييرات به بخشي از آن قراردادها و تغيير رمزگان را فراهم مي

  كنند. د و مقبوليت اجتماعي كسب ميشونشده رمزگان تبديل ميقلمرو تثبيت

) بينامتنيت مفهومي است بيانگر مشاركت يك اثر در فضاي ١٩٨١( كالراز نظر 

هاي دلالي متفاوت يك ها يا روالگفتماني يك فرهنگ رابطه بين يك متن و زبان
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آورند (به نقل از: اش با آن متوني كه امكانات آن فرهنگ را پديد ميفرهنگ و رابطه

هر متن فقط به واسطه متوني كه از قبل وجود  سجودي). از منظر دكتر ١٣٨٢دي، سجو

اند، ها و متون پيشين بودهاند و هر يك خود نيز حاصل عملكرد تعاملي رمزگانداشته

  يابد. شود و امكان توليد معنا ميدريافت مي

ي بر هاي تحليل متن است. وشناسي يكي از روشگويد نشانه) مي١٩٩٤( چندلر

شناسي تأكيد دارد و معتقد است نشانه بودنش با زبانتحليل محتوايي متن و مرتبط

گانه شود. الگوي سهكليتي است كه از تركيب تصور صوتي و تصور مفهومي حاصل مي

اي عناصر وي شامل مفهوم، مصداق و حامل است . وي به روابط متوالي و زنجيره

 بعد همنشيني و جانشيني،، رهاي افقي و عموديمحو، روابط مفهومي و مكاني، زباني

معتقد  )١٩٩٩( چندلرتقليل ساختاري و نشانداري صوري و توزيعي پرداخته است. 

شود؛ يعني ما مفهوم را از طريق ها تثبيت مياست درك ما از هويتمان از طريق نشانه

، يمياوردهفهرستي از رمزگان قرارادادي و از پيش موجود كه خودمان به وجودشان ن

مان هستيم و مثل كاربراني نيستيم كه ايايم؛ پس ما موضوع نظام نشانهمشتق كردهبلكه 

 ها را تحت كنترل خود دارند. اين نظام

 گانه پيرس بندي سهطبقه .٣

  گانه پيرس به قرار زير است:بندي سهطبقه

گيرد و لزوماً مادي نيست، بلكه حسي است . نمود: فرمي كه نشانه به خود مي١

. شيء: چيزي است كه نشانه به آن ارجاع ٢شود. كه از نشانه دريافت مي

 ناميد كه به مفهوم معناسازي است نشانگي پيرس. تفسير را ٣شود. مي

 . )٣٠، ص١٣٨٣(سجودي، 

بندي كرده ها را به سه جنبه طبقهنشانهشناسي كاربردي، در نشانه )١٩٠٦( پيرس

  است: 

حالتي كه در آن نشانگر به صورت مستقيم يا به نوعي ظاهري يا تصادفي  اي:نمايه

تواند مشاهده يا استنباط شود؛ مثل دود، بادنما، به نشانه متصل است. اين اتصال مي

 درد.  دماسنج، ساعت، تراز، ضربان نبض، جوش صورت، اگزما و
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كند، شده شباهتي ندارد و آن را تداعي نميحالتي كه در آن نشانگر به نشان ن:نمادي

مگر در حالتي فردي يا كاملاً قراردادي باشد. بدين منظور است كه رابطه را بايد 

 آموخت، مثل تابلوي ايست، چراغ قرمز، پرچم ملي و يك رقم. 

شده شباهت به نشانحالتي كه در آن نشانگر از نظر ظاهري يا مفهومي  شمايلي:

كند، مثل نگاه، صدا، احساس، مزه يا بوي آن و افزون بر اين در دارد يا آن را تداعي مي

ها نيز به هم مانند هستند، مثل يك پرتره، يك نمودار، نحوه پردازش برخي از كيفيت

مدل با مقياس، تسميه آوايي، صداهاي حقيقي در موسيقي، بازنمايي صدا در نمايش 

، (آسابرگرهاي پانتوميم شده، حالتهايي از فاياهاي صوتي فيلم ضبطي، بخشراديوي

 . )٨٩، ص١٣٧٩

ها را از هم جدا كرده، بفهميم اين واقعياتي كند تا بازنماييشناسي كمك مينشانه

شناسي داراي يك اساس هاي نشانهباشند، چه هستند. پژوهشكه آنها نشانگرشان مي

هاي ارزشي هستند. آنها به برخورد با امور واقع اكتفا دانش مشترك هستند: آنها همگي

اي از ارزشمندي امور كنند و آنهارا مانند نشانهكنند، بلكه امور واقع را تشريح مينمي

  . )٣٣، ص٢٠٠٥، (بارتدهد واقع ديگر مورد كاوش قرار مي

شناسي ) با نشانه١٩٠٦( پيرس) جنبه كاربردشناختي تفكر ١٣٨٣( رانميضاز نظر 

شود و بر مبناي تفكر است وي ارتباط نزديكي دارد. از نظر او عقيده از تفكر ناشي مي

گيرد. وي ملاك تمييز تصورات مختلف را آثار عملي متعلق به آنها در كه فعلي انجام مي

  دانست.جهان خارج مي

طوركلي مفهومي تحليلي است و تحليلگر ابتدا در هر حال با متن نشانه به

شود و سپس براي تحليل متن ممكن است به ابزاري به نام نشانه و رو ميهروب

اي ديگر هاي نشانهنظام هاي ديگر در جهتچگونگي همنشيني آن با نشانه

  . )١٥٥، ص١٣٨٣، (سجودي متوسل شود

ها با بررسي نشانه پيرسشناسي )  بر اين باور است در نشانه١٩٩٣(جوهانسن 

ها ابزاري در ميان شود. اين نشانهارتباط و نحوه رشد معرفت بشري تبيين مي
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گيرد و وجود ها صورت ميديگرابزارهاي ارتباط نيستند. ارتباط تنها به كمك نشانه

 پلستوناك. )٨، ص١٣٨٥نيا، (به نقل از: قائميها شرط امكان ارتباط و معرفت است نشانه

آوردن ابزار براي انجام فراهم پيرسشناسي تقد است يكي از اهداف نشانه) مع١٩٤٦(

شناسي وي اثر و نتايج عملي كه از تصور و تفسير ما از عمل نيز هست. در نشانه

ها را در بافت خاص هر گيرد. وي نشانهشود، مورد بررسي قرار ميها ناشي مينشانه

حقيقت ثابت و پايدار از لحاظ  كشف كند. هدف مورد نظر اونشانه بررسي مي

ساختن فرايند تفسير مبتني بر عادت خاص توسط فرد وجودشناختي نيست، بلكه روشن

نام دارند و در يك زمان و مكان خاص به عنوان » عادات تفسيري«يا جامعه است كه 

اند. از نظر او درك ذهن از موضوعي بستگي به درجه انس آن با امور واقعي پذيرفته

موضوع دارد تا بتواند معناي نشانه را درك كند. ذهن بايد از پيش از موضوع  همين

نامد. پراگماتيسم وي مي» تجربه جانبي«آن را  پيرس، اي حاصل كرده باشدنشانه تجربه

  هاست. ساختن تصورات و معماي انديشهبه عنوان روشي براي تمييز و روشن

قائل به وجود حقيقت عيني و خارجي  پيرس)، ١٣٩٠(غفاري و  فررضوياز نظر 

تواند به شناخت آن نائل شود. وي ملاك به صورت ثابت بود؛ اما معتقد بود انسان نمي

داند كه ميان متفكران مختلف صدق قضاياي منطق را نه مطابقت با واقع بلكه توافقي مي

به دليل  در مورد آن حاصل شده باشد. اگرچه حقيقت همواره براي انسان مجهول است،

پيشرفت علمي و كشف قانون جديد، كشف حقيقت يك گام رو به جلو خواهد بود. 

رسد و شناخت وي از تدريج به آن ميداند كه بشر بهوي كشف حقيقت را فرايندي مي

داند شود. وي حقيقت را مطابقت ميان نشانه و موضوع آن ميواقعيت هرگز متوقف نمي

خواند كه صرف نظر از اعتبار و تفكر انسان ضوع ميو آنچه را حقيقي است، همان مو

داند با فصل مميز تعقل كه منجر به موجود است. انسان را نشانه و حيواني نمادين مي

پذير نيست؛ زيرا ها امكانشود. اين امر بدون وجود نشانهصدور فعل ارادي و عقلاني مي

هاي جديد خشد و خالق نشانهبها به زندگي خود معناي خاص ميانسان در پرتو نشانه

يافته در داند نه فرايندي تحققفكر و دلالتگري را فرايندي اجتماعي مي پيرسشود. مي
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  ذهن. 

داند كه نقشي ويژه تقابل معنايي را حاصل تقابل بين واحدهاي واژگاني مي صفوي

شين با آن و تواند در ارتباط با نقش همندر ارتباط با يكديگر دارند و هر واحد زباني مي

گيرند، تبيين شود. چنانچه سخنگويان نقش واحدهايي كه در جانشيني با آن قرار مي

هاي مكاني و اجتماعي متفاوت، جمله مشابهي را توليد كنند، يك زبان در موقعيت

اي با يكديگر تفاوت خواهد آواهاي توليدي آنها به لحاظ فيزيكي به نحو قابل ملاحظه

درباره نشانه توصيف واحدهاي زباني نه به دليل سوسور تحليل  داشت. وي معتقد است

جوهر، بلكه به دليل صورت آنهاست. واحدهاي زبان به دليل ارزش متفاوت از يكديگر 

شوند و به توصيف در اي از روابط مشخص كشف ميشوند و مجموعهاز هم متمايز مي

  آيند. مي

شناسي كه در سال در زمينه نشانه موريس، با توجه به ديدگاه صفويبه اعتقاد 

يابيم كه وي معناشناسي را مطالعه رابطه يك نشانه با مطرح ساخت، در مي ١٩٣٨

هاي قراردادي را مردم گيرد كه اين نشانه بر آن دلالت دارد. نشانهمصداقي در نظر مي

خاص  كنند و و مسلّماً اعتبار وضع به كاربرد متكي است. اگر مردم در زمانيوضع مي

اهميتي به نشانه ندهند، اعتبار نشانه از بين خواهد رفت؛ زيرا نشانه فقط در كاربرد معنا 

هاي قراردادي، اعتبار معنايي هر نشانه بر حسب كاربرد آن يابد. در نظامي از نشانهمي

اي در زبان از پيش به موضوعي گردد و هيچ نشانهنشانه در جامعه زباني تعيين مي

شد و هيچ زباني در ند. اگر چنين بود، بحث درباره تغيير زبان منتفي ميكدلالت نمي

اي كه صورت پذيرد، خواه آوايي خواه واژگاني، كرد. در هر لايهطول تاريخ تغيير نمي

نحوي يا معنايي به علت تغيير در كاربرد زبان است؛ در غير اين صورت هيچ زباني 

  . )٤٨- ٤٧، ص١٣٩٤(صفوي، كرد خود به خود تغيير نمي

كند. وي معتقد جامعه زباني را سيستم نمادين و قراردادي معرفي مي لوي استراوس

هاي اجتماعي به عوامل جبري نيستند و با است ساختارگرايان به دنبال تقليل پديده

كنند؛ بلكه بر اين باورند كه هاي اجتماعي به عنوان عناصري مجزا برخورد نميواقعيت
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توان با ارجاع به يك نظام رسمي قابل فهم ساخت. فرايند غيرمرتبط را ميرويدادهاي 

هاي اجتماعي به كشف نظامي از روابط با عوامل مشخص است. در اين روش پديده

اي مكمل از جابجايي بين عناصر و گيرند كه مجموعهعنوان روابط بين اجزا شكل مي

ها ممكن است منش نشانه«. )٨٤ص ،١٩٦٩(استراوس، تحليل روابط واقعي بين آنهاست 

آوايي و يا بساوايي به خود بگيرند؛ اما آنچه بديهي است، اينكه اين  - تصويري - كلامي

، (ضيمران» افزاييمتنهايي داراي معنا نيستند و معنا چيزي است كه ما به آنها ميامور به

  . )٤٠، ص١٣٨٣

مختلف است. تار و پود  هاي) معتقد است تمام عالم سرشار از نشانه١٩٠٦( پيرس

عامل  پيرسها نشانه است و حيات انديشه و علم همان حيات نشانه است. همه انديشه

دانست كه باعث ايجاد معنا و درك خاصي تفسيركننده را همان نشانه در ذهن مي

هاي ديگر نشانه و افكار ديگر شود و در ارتباط با نشانهشود. فكر توليدشده نشانه ميمي

هاست. ارتباط ارتباط و توليد نشانه، آورد. براي پيرس فرايند شناختوجود مي را به

فر و (به نقل از: رضويها تكويني است و صرفاً قراردادي نيست توليدي ميان نشانه

  . )٦، ص١٣٩٠، غفاري

انگيزند و ها و تصاوير در فرهنگ ديني احساسات مردم ديندار را بر مينشانه

اي براي انتقال شعائر ديني است. كلام خدا حق مطلق است و زبان دلالت لفظي و وسيله

نسبي. كلام خدا براي استفاده بشر در سطح قرائت زبان گفتار [و كتابت] زبان نوشتار 

شناسي و تأويل و فهم شانهكند كه ميان ن) بر اين نكته اشاره مي١٣٨٥(نيا قائمياست. 

ها بر شناسي از چگونگي دلالت نشانهبستگي بسياري است؛ زيرا نشانهوا ارتباط

اي از شناسي را شاخهگويد. برخي از متفكران نشانهتصورات مفهومي خود سخن مي

دانند. در هر دو شاخه تعاملي بين معنا و ارتباط وجود دارد؛ اما در علم ارتباطات مي

پذير است. دانش ها امكاناز طريق نشانهروش و هدف اندكي با هم فرق دارند. ارتباط 

پردازد. وي نظر ارتباطات به بحث درباره شرايط ارسال معنا و مجراي انتقال پيام نيز مي

هاي شناسي و نقش) از نشانه١٩٦٠(ياكوبسن ) را در مورد تعريف ٢٠٠٣( هاوكس
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اند كه با اصول دشناسي را دانشي ميكند كه وي نشانهگونه ابراز ميكاربردي زبان اين

دهند كه در آن هر ها را تشكيل ميعامي سروكار دارد و شالوده ساختار همه انواع نشانه

 شود. ها تشكيل ميپيامي از نشانه

آيات قرآن كريم از زيباترين و شيواترين كلمات در شيوه بيان و تصويرسازي 

ها مبنا و زيباييجويند. تجسم ها از سازوكارهاي بصري و هنر قدسي بهره ميصحنه

قاعده بنيادين سبك قرآن، ابزار برجسته و برگزيده در بيان معاني مجرد و ذهني، 

. بسياري از )١١، ص١٣٨٧(سيدي، هاي انساني است گيريهاي دروني و موضعحالت

ها اشاره طورمستقيم يا ضمني به نشانهشناختي قرآن كريم بهآيات عملي و هستي

 اند. كرده

)، قرآن از طريق تصاوير محسوس و خيالي معاني ذهني، ١٩٨٨(ب قطبه باور 

هاي انساني و طبيعت بشري را حالات نفساني، حوادث محسوس و مناظر طبيعي نمونه

بخشد. در شده را حيات و حركت ميهاي ترسيمكشد؛ سپس اين صورتبه تصوير مي

هاي انساني شود و نمونهميگيرد، حالات نفساني زنده اين حالت، معاني ذهني جان مي

گردند؛ همچنين طبيعت بشري مجسم و حوادث و رخدادها همه برجسته و متحرك مي

كه عنصر حيات و حركت در همه آنها كاملاً طوريگردند؛ بهمشهود و قابل رؤيت مي

 مشهود است. 

اند. هاي نمادينهاي فرهنگي همان پديده) مدعي است پديده١٩٩٩(تامپسون 

ه فرهنگ و اجزاي فرهنگ لزوماً با تعبير نمادها و كنش نمادين سروكار دارد. در مطالع

يابند، مهم هايي كه با وجود رمزها معنا ميتكوين امور نمادين رمزها و روابط و كنش

شوند. هماهنگي انسان با شيء و ارتباط دروني فرد با محيطي كه بر آن احاطه و مي

گيري ساخته است، مرحله جديدي است در شكل تسلط دارد و شيء كه خود آن را

نماد است. فرايندي كه طي آن انسان با آنچه خود آن را ساخته و متعلق به اوست، 

 كند. تعامل برقرار مي

قرآن با بيان تصويري خود، بسياري از مفاهيم را با نشانه بيان نموده است. خداوند 
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بودن دستگاه ته است؛ مثلاً به نامتناهيهاي فراواني اشاره داشمتعال به آيات و نشانه

خلقت و اسرار آن، تكوين بشر، روح، اختلاف رنگ و زبان، سرگذشت پيشينيان و 

هاي دنيوي قيامت، مناظر غرور و ضعف انسان و توجه او به اندوخته، پيامبران قبلي

ها و جهاد، سرگذشت تاريخي اقوام، بهشت و جهنم، وصف بهشتيان و دوزخيان، جنگ

جهان خلقت و آفرينش انسان، فصاحت و اعجاز قرآن و مأموريت و راهنماي حضرت 

 اشاره كرد.  محمد

هاي آيات قرآني دعوت به ايمان به خالق يكتا و ايمان به قيامت، دعوت به ويژگي

فضايل اخلاقي و تمسك به اعمال نيك، مجادله با مشركان و سفاهت تصورات باطل 

تفصيل احكام حدود و فرايض و حقوق اسلامي و  و ابليس، آدمآنان، قصة 

هاي الهي و ديني براي معجزات و هاي منطقي در بيان حقايق ديني است. نشانهاستدلال

هايي كه همراه و گواه دهند و هم براي نشانههايي كه حضور الهي را شهادت ميشگفتي

قدرت و علم خدا به شمار هاي عالم نشان و دليل عظمت، بر كارهاي انبيا هستند. پديده

نيز آيه خوانده شده است؛ از آن رو  زات همه پيامبران و پيامبر اعظمروند. معجمي

 كه نشان راستگويي و صدق رسالت آنان است. 

بديهي است كه مضمون آيات از جهت نزول، با حوادث و وقايع گوناگون ارتباط 

است اين مفهوم، پيش از آنكه به  ) در مورد مفهوم نزول معتقد٢٠٠٥( بارتكامل دارد. 

مدارانه. نزول تعبيري است شناختي و تأويلاي است نشانهمعناي فرودآمدن باشد، واژه

 وري باشد. يافته به نحوي كه براي بشر قابل كاربرد و بهرهنمادين از سطح تقليل

و هاي اجتماعي در فرايند رمزگذاريي و رمزگشايي زمينه) ١٩٩٦(استوري از نظر 

هاي مذهبي، سازي با توجه به مضامين تاريخي، روايي و مرثيهفرهنگي، فرايند متن

 گيرد. مكان و زمان، مشاركت و انسجام اجتماعي صورت مي رفتارهاي ديني،

اي عث ايجاد رابطهادبي است كه به واسطه تخيل با - از ابزارهاي هنريتصوير 

د نظر اديب و روشي بر معناي مور تصوير هنري به نوعي تأكيدجديد ميان اشياست. 

  . )٣٩٨، ص١٩٩٢(عصفور،  خواهد به مخاطب برساندميوي چيزي است كه براي القاي 
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تواند شوند. اديب به واسطه تصوير ميمعاني فقط به وسيله تصوير آشكار مي

كارگيري هنر تصوير احوالات پيچيده درون خود را منتقل كند و اگر اين انتقال بدون به

 . )٦٠، ص١٩٩٥(خفاجي، صورت گيرد، هيچ تأثيري در مخاطب نخواهد داشت 

انگيزي كلام قرآن علاوه بر استفاده از صور خيال، با خيال) ١٣٨٤(اصغرپور از نظر 

انتقال مفاهيم از طريق انتخاب دقيق و لطيف كلمات، هماهنگي حروف و واژگان، مدها 

هاي گوناگون بياني نگ جملات و عبارات، استفاده از اسلوبو تشديدها، تركيب هماه

شده، پذيرد. همه اين عناصر با پيوندي ناگسستني، دقيق و محاسبهو ادبي صورت مي

 دهند. انگيز را در مقابل ديدگان مخاطب شكل ميتصويري محسوس، زنده، پويا و خيال

هاي طبيعي در آياتي نهروابط ايجابي و افتراقي نشاهدف از پژوهش حاضر بررسي 

الله مجيد است. اينكه چگونه مخاطب قرآن با پي به اسرار خلقت و هستي چند از كلام

برد و و نيز درك عناصر طبيعي و پديدارگرايانه اعم از جانوران، حيوانات و گياهان مي

 كند. مفاهيم مرتبط با آنها را رمزگشايي مي

شناسي زباني و رسش است كه نشانهجستار حاضر تلاشي براي پاسخ به اين پ

شناسانه و پديدارگرايانه در قرآن كريم با توجه به رابطه كاربردي و تفسير عناصر هستي

  گيرد؟ايجابي و سلبي به چه شكل صورت مي

بردن به عمق معنا و مفهومي است كه هاي نمادين در قرآن پيهدف از بررسي نشانه

هايي از الت آنها داشته است. در بخش زير به نمونهها و دلخداوند در بيان اين نشانه

 پردازيم. شناختي و پديدارشناختي در قرآن كريم ميهاي هستيجنبه

 هاتحليل نمونه ب)

ها به برخي از صفات خداوند در ارتباط با پيش از پرداختن به تحليل و بررسي نمونه

  پردازيم: هاي علم هستي مينشانه

 صفات ثبوتيه خداوند .١

نظام هستي و موجودات پروردگار متعال به عنوان نخستين و تنها وجود هميشه حاضر 

هاي نيكو فقط به به خدا نامعالم و مجردات را جهت خدمت به انسان خلق نمود. 
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خواهد كه او را با آنها بخوانيد و با سير و اختصاص دارد و ايزد منان از بندگان مي

هاي پديدار شناختي و معرفت شناختي قرآن پي ببرند؛ زيرا ن به جنبهتفحص در قرآ

  د: باشقدرت، علم، جبر، اختيار و ديگرصفات ذاتي و صفات فعلي او مي

لَّذِي أَحيْاَهَا اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْمَاءَ افَإِذَا أَنزَلْنَا علََيْهَا  خاَشِعَةً لْأَرْضَ ٱوَ مِنْ ءاَيَاتِهِ أنََّكَ تَرَى 

بيني لْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديِر: و يكي از آياتش اين است كه زمين را ميالَمحُْيِي 

وجوش كنيم، به جنبوجوش است؛ ولي وقتي ما باران بر آن نازل ميجنبمرده و بي

ي است كه زمين كند، همان كسآيد، آري آن كس كه مردگان را زنده ميافتد و بالا ميمي

  .)٣٩(فصلت: » كند كه او بر هر چيزي قادر استرا زنده مي

اين آيه از اقتدار مطلق خداوند و احاطه او بر همه چيز حكايت دارد؛ اينكه وعده 

او حق محض است و قطعاً به وقوع خواهد پيوست؛ زيرا كافران به معاد و روز 

. خداوند در اين آيه با رستاخيز يقين نداشته و سعي در تكذيب آن داشتند

تصويركشيدن معاد و روز قيامت كه نوعي نشانه تصويري و شمايلي براي انسان به

للَّهُ جَمِيعاً فَينَُبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ ايَوْمَ يَبْعَثهُُمُ «دهد: است، او را به آمدن اين روز وعده مي

شَيْءٍ شهَِيد: و اين عذاب در روزي است كه خدا للَّهُ عَلَى كُلِّ ا نَسوُهُ وَ  للَّهُ وَاأحَْصَاهُ 

دهد؛ چون خدا اعمال آنان را اند، خبر ميكند و بدانچه كردههمه آنان را مبعوث مي

  .)٦(مجادله: » اند و خدا بر هر چيزي ناظر و گواه استشمرده و خود آنان فراموش كرده

 هاي طبيعيپديده .٢

اند؛ مانند شب و روز كه از حركت خورشيد و طبيعيها اموري برخاسته از عناصر پديده

شوند و رعد و برق كه از حركت ابرها در جو و برخورد آنها گردش زمين حاصل مي

شود. آسمان شب با ستارگان زيبا و درخشان آذين شده است و در با يكديگر توليد مي

به زمين ارزاني  آسمان روز خورشيد با طلوع خود، زيباترين پديده هستي، يعني نور را

لنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ا لقَْمَرَ وَ ا لشَّمْسَ وَ ا لنَّهاَرَ وَ ا للَّيْلَ وَ اوَسَخَّرَ لَكُمُ «كند: مي

يَاتٍ لِّقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ: و شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماه و لِكَ لَآذَ 

شما هستند كه در اين، براي گروهي كه عقل خود را ستارگان به فرمان وي در خدمت 
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 .)١٢(نحل: هاست به كار برند، عبرت

خداوند متعال شب و روز، آفتاب، ماه و ستارگان را خلق كرد تا در جهت خدمت 

به انسان به عنوان اشرف مخلوقات فعاليت كنند؛ ولي بسياري از مردم خرد خود را به 

از خداپرستي گيرند و ت در آفرينش درس عبرت نميبرند و از اين همه عظمكار نمي

آن نشاني از توانايي خداوند براي آفرينش اند. خلقت طبيعت و عناصر او گريزان

لْأَرْضَ وَجَعَلَ فيِهاَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱترين چيزها توسط انسان: وَهُوَ ترين و غيرممكنسخت

النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلكَِ للَّيْلَ اثْنَيْنِ يُغْشِي اعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ لثَّمَرَاتِ جَ ٱرَواَسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ 

هايي قرار داد و ها و جوي: اوست كه زمين را بگسترد و در آن كوهيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَلَآ

پوشاند كه در اينها براي گروهي از هر قسم ميوه دو صنف پديد آورد، شب را با روز مي

  .)٣(رعد: هاست كه بينديشند، عبرت

ها را از اين مهم مطلع ساخته كه اوست شب و روز را نيز به خداوند در قرآن انسان

در آن آرامش بگيرند و  تسخير شما درآورد؛ كسي كه براي آنها شب را درست كرد تا

آياتي است ، روز را درست كرد تا همه چيز را برايشان روشن گردد. در اين خلقت

را در آن دار هاي ريشهبراي مردمي كه گوش شنوا داشته باشند. زمين را گسترده و كوه

حاكي از دوگانگي » النَّهَارَ  للَّيْلَ وا«و » ثْنَيْنِ ازَوجَْيْنِ «. كاربرد كلماتي چون ثابت قرار داد

  هاي طبيعي است. و تثنيه در پيدايش پديده

 خلقت آسمان و زمين  .٣

لْخلَْقِ غَافلِِينَ: و همانا بالاي سر شما اوَ لَقَدْ خلََقْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ «

(مؤمنون: م ايساكنان زمين هفت آسمان خلق كرديم و هرگز از توجه به خلق غافل نبوده

مَا مَسنََّا مِن لُّغُوبٍ: و  أَياَّمٍ وَ  سِتَّةِ لْأَرْضَ وَمَا بيَنَْهُمَا فِي ٱلسَّمَاواَتَ ٱوَ لَقَدْ خَلقَنَْا . «)١٧

ها و زمين و آنچه را بين آن دو است، در شش چگونه تذكر نباشد با اينكه ما آسمان

 . )٣٨(ق: روز بيافريديم و دچار خستگي هم نشديم 

زد يكتا هفت آسمان را در مدت شش روز آفريد و هرگز خستگي بر او غلبه اي

هاي خود را به نكرد؛ زيرا براي اثبات هدفمندبودن خلقت جهان به انسان آيات و نشانه
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اي است بر كند. آفرينش هفت آسمان در مدت زمان بسيار كم نشانهاو خاطر نشان مي

لْأَرْضَ ٱوَ «توان ديد: مي» سَبعَ«ني اعدادي چون عظمت او كه اين مهم را با كاربرد واژگا

مدََدْناَهَا وَأَلْقيَْنَا فيِهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ: و زمين را گسترديم و در آن 

  . )١٩(حجر: دار نهاديم و نيز از هر چيزي موزون در آن رويانديم هاي ريشهكوه

دهد كه  خداوند متعال پيوسته به بندگان  و رفع نيازهاي آنان مياين آيه نشان 

ها و نمودها و نمادهاي خواب خلقت آسمان و زمين و تمامي جلوهتوجه داشته است.

هايي هستند از وجودذات پاكش، براي آمد و رفت شب و روز در منظومة خلقت، نشانه

 صاحبان خرد ناب. 

 ابرها .٤

لسَّمَاءِ كَيْفَ يَشاَءُ ويََجْعَلُهُ كِسفَاً فَتَرَى ٱلريَِّاحَ فَتثُِيرُ سحََاباً فَيَبسْطُُهُ فِي ٱلُ لَّذِي يُرْسِ ٱللَّهُ ٱ«

لْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصاَبَ بِهِ مَن يَشاَءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذاَ هُمْ يسَْتَبشِْرُونَ: خدا آن ا

برها را برانگيزد و هر طور بخواهد آن را در آسمان فرستد تا اكسي است كه بادها را مي

بيني كه از هاي باران را ميهايي روي هم و متراكم كرده، قطرهبگستراند و آن را قطعه

شود و چون آن را به هر كس از بندگان خود برساند، شادماني لابلاي آن ابر بيرون مي

 .)٤٨(روم: » كنند

باد را ، ابرها پديد آورد. جهت انگيزش ابرهاخداوند باران را از فشار و تراكم 

هاي باران را نازل كند و از اين طريق باعث شادي بندگانش گردد و فرستاده تا قطره

  روزي آنها را دوچندان كند. 

 نزول باران و رويش گياهان .٥

شناختي از زندگي دنيا در نگرش قرآني است. باران در همان حال كه باران تعبيري نشانه

پذير دنيايي و مضمون مرگ انة رزق و حيات بعد از مرگ است، نشانه زندگي زوالنش

هاي قدرت خداوند است كه باشد. باران مايه تكثر و تناسل طبيعت ديگر نشانهنيز مي

سَحَاباً «كند: هاي مختلف سازماندهي ميگياهان پراكنده و بيگانه از هم را در قالب زوج

لْموْتَى الِكَ نُخْرِجُ الثَّمَرَاتِ كَذَ لْمَاءَ فَأَخْرَجنَْا بِهِ مِن كُلِّ ادٍ ميَِّّتٍ فأََنزَلْنَا بِهِ ثِقاَلًا سُقنَْاهُ لبَِلَ
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دهنده لَعلََّكُمْ تَذَكَّروُنَ: و اوست كه در پيشاپيش رحمت باران خود بادها را مژده

گاه كه ابري سنگين بردارد، آن را به سرزمين مرده برانيم بدان وسيله آب فرستد تا آنمي

ها از زمين بيرون آوريم، همچنان مردگان را فرو باريم و با آن آب از هر گونه ميوه

 .)٥٧ :(اعراف» بيرون آوريم، شايد شما متذكر شويد

. تبلور خورشيد نمايدهاي تكثير و تناسل گياهان را فراهم ميپروردگار متعال زمينه

اند هايي از ظهور و حضور خدا در طبيعتدر نور، دريا در باران و درخت در دانه، نشانه

كنند كه از قوة ايمان و اتقان و كه رموز اين ظهور و حضور را آن كساني ادراك مي

آب و علف خود نمادي از تفكر و تعقل و... برخوردار باشند. احياي زمين خشك و بي

للَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَينَْهُ ثُمَّ ٱأَلَمْ تَرَ أَنَّ «كردن مردگان است: و زنده روز قيامت

لسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلَِالِهِ ويَنَُزِّلُ مِنَ ايجَْعَلُهُ رُكاَماً فَتَرَى 

داني لْأَبْصَارِ: مگر نميٱهُ عَن مَّن يشََاءُ يَكَادُ سنََا بَرقِْهِ يَذْهَبُ بِـفيَُصِيبُ بِهِ مَن يَشاَءُ وَيَصْرِفُ 

كه خدا ابري براند و سپس ميان آن پيوستگي دهد و سپس آن را فشرده كند و باران را 

هايي كه در آسمان هست، تگرگي نازل كند و بيني كه از خلال آن برون شود و از كوه

كند و رساند و از هر دياري كه بخواهد دور ميبخواهد، مي آن را به هر دياري كه

  .)٤٣(نور: » ها را بزندنزديك باشد كه شعاع برق آن چشم

زارها هاي نباتي و رويش سبزههاي جمادي بر زيباييقرآن كريم در مقايسه با زيبايي

از  تأكيد بيشتري دارد و پيوسته در حال پويش است. رويانيدن گياهان در زمين پس

هاي هموار و كشيده هاي بلند و استوار آمده است. دشتگسترانيدن آن و برافراشتن كوه

ساز رويش گياهان و درختان هاي سر به فلك كشيده هم از نظر طبيعي زمينهدر كنار كوه

است. اين آيه نشان از قدرت و اقتدار پروردگار دارد كه همه چيز را در تسخير خود 

 آيد. طورآني به اجرا در ميه بگيرد، بهدارد و هر تصميمي ك

 ملائك و فرشتگان .٦

سيرت در اطاعت و به فرمان و امر انسان هستند. خداوند ملائك و فرشتگان پاك

فرشتگان را كه حامل وحي از فرمان اوست، به هر كس از بندگان خويش بخواهد نازل 
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للهَُّ ٱوَمَا جَعلََهُ «شوند: كند كه [مردم را] انذار كنند و جز به فرمان پروردگار نازل نميمي

لْحَكِيمِ: و خدا آن الْعزَِيزِ اللَّهِ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اإِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا 

ه شما مژده فتح دهند و دل شما را به نصرت خدا فرشتگان را نفرستاد مگر براي اينكه ب

» مطمئن كنند و فتح و پيروزي نصيب شما نگشت مگر از جانب خداوند تواناي دانا

 .)١٢٦: عمران(آل

، وعده فتح فرشتگان رحمت خداوند بر انسان هستند كه در زمان جنگ و نااميدي

هاي مؤمن ار و ياور انساندهد كه خداوند هميشه يدهد و نشان ميو پيروزي به او مي

وَلَوْ أَننَّاَ نَزَّلْنَا «است. حضور فرشتگان نشانه اميدواري و پيروزي حق بر باطل است. 

حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يشَاَءَ  لْمَوْتَى وَٱكَلَّمَهمُ  وَ  لْمَلاَئِكَةَ اإلَِيهِْمُ 

كرديم و مردگان با ايشان لَّهُ ولََـكِنَّ أكَْثَرَهُمْ يَجْهَلوُنَ: اگر فرشتگان را برايشان نازل ميلا

آور آورديم، بدان ايمانگفتند و همه چيزها را گروه گروه نزد ايشان جمع ميسخن مي

فِي  وَمَا تَكُونُ. «)١١١(انعام: » دانندنبودند، مگر آنكه خدا بخواهد؛ ولي بيشترشان نمي

نَّا عَليَْكُمْ شُهُوداً إذِْ تفُيِضوُنَ فِ يهِ شَأْنٍ وَمَا تتَْلُواْ منِْهُ مِن قُرءْاَنٍ وَلاَ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُ

لسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلاَ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱٍ  فِي ذَرَّةوَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مثِّْقَالِ 

گيري و از ناحيه خدا هيچ در هيچ وضعي قرار نمي تو اي پيامبر أكَبَْرَ إِلاَّ فِي كتَِابٍ مبُِّينٍ:

دهيد، مگر آنكه ما خواني و شما عموم مردم هيچ عملي انجام نمياي از قرآن نميآيه

بينيم چگونه در كارتان فرو ايم، ميخدا و فرشتگانش بر بالاي سرتان به شهادت ايستاده

اي پوشيده نيست، فته و سرگرميد، آري اي پيامبر از علم پروردگار تو حتي هموزن ذرهر

تري از آن نيست مگر آنكه در تر يا بزرگنه در زمين و نه در آسمان و هيچ كوچك

  .)٦١(يونس: » كتابي روشن ضبط است

ه خداوند فرشتگان را برانسان نازل كرد تا مردگان با ايشان سخن بگويند. اوست ك

براي شهادت در محضر انسان آفريد تا بيشتر از قبل پي به اقتدار خداوند ببرند. اوست 

مجرداتي هستند كه از سوي كه علم همه چيز را در دنيا و آخرت دارد. فرشتگان 

ولي انسان كافر خداوند آفريده شدند تا در روز قيامت در محضر انسان شهادت دهند؛ 
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 نداشت.  به اين امر واقف نبود و ايمان

 خلقت انسان در نيكوترين اعتدال .٧

زيبايي توازن و اعتدالي است كه خداوند متعال در همه موجودات قرار داده است اين 

توازن و اعتدال در شكل ويژه خود در انسان نهاده شده است. در مورد اراده بر هر چيز 

راي وقوع امر نيست: داشتن شرط لازم يا كافي بكردن و ارادهبايد گفت كه صرفاً نيت

لسَّماَءَ بنَِاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزقََكُم مِّنَ ا لْأَرْضَ قَرَاراً وَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ ا«

شما لْعَالَمِينَ: خدا همان است كه زمين را براي ٱللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبكُُّمْ فتََبَارَكَ الِكُمُ الطَّيبَِّاتِ ذَ 

مستقر و آسمان را بنا قرار داد و شما را به بهترين شكلي صورتگري نمود و از چيزهاي 

تان نمود. همين الله است كه پروردگار شما است كه چه پر بركت است پاكيزه روزي

 .)٦٤(غافر: » الله رب العالمين

 نشانه زمين و آسمان نمادهايي براي عظمت و شكوه قدرت پروردگار هستند. خاك

ارزش است كه بعد از آفرينش به بالاترين مقام نمادين براي خلقت بشر از چيز بي

انسان به بهترين و زيباترين شكل خلق شده است. پس رسد. جانشيني بر روي زمين مي

آموزي را آغاز كرد و روح خدا از آنكه آدم به مقام جانشيني خداوند برگزيده شد و علم

فراوان عطا كرد. خداوند او را در كنار خود و در بهشت  در او دميده شد، به او روزي

ترين شكل ممكن هاي ممتاز در كاملجاي داد كه ماهيتي است كه در آن همه ويژگي

  شود. براي انسان در نظر گرفته مي

 وعده به مؤمنان  .٨

بُّهُمْ شَراَباً طَهُوراً: عَالِيَهمُْ ثيَِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلوُّاْ أَساَوِرَ مِن فِضَّ« ةٍ وَسَقَاهُمْ رَ

هايي است از حرير نازك سبزرنگ و از ديباي ضخيم و با بر اندام بهشتيان لباس

» نوشانداند و پروردگارشان شراب طهور به آنها ميدستبندهايي از نقره تزيين شده

اند، به ته انجام داده. خدا كساني را كه ايمان آورده و در دنيا كارهاي شايس)٢١(انسان: 

هايي از جنس ابريشم بر تن آنها ها روان است، لباسبرد كه در آن جويهايي ميبهشت

از طلا و نقره و مرواريد برايشان مهيا ساخته و شراب ناب به آنها زيورآلاتي كرده، 
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هاي دستبند نقره وشراب پاك نشانهديبا، حرير، كاربردن كلماتي چون نوشاند. بهمي

  ماديني براي بهشت و پاداش مؤمنان هستند. ن

للَّهِ ٱلْئَاخِرِ ويََتَّخِذُ ماَ يُنفقُِ قرُُبَاتٍ عنِدَ ٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَالْأَعْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بِـٱوَمِنَ «

و برخي اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ: للَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱلَّهُمْ سَيُدخِْلُهُمُ  قُربَْةٌ لرَّسُولِ ألََا إِنَّهَا اوَصَلَواَتِ 

كنند، مايه تقرب به نشينان به خدا و روز جزا ايمان دارند و آنچه را انفاق مياز باديه

زودي دانند، بدانيد كه همان براي ايشان مايه قرب است، خدا بهخدا و دعاي پيغمبر مي

  .)٩٩ (توبه:» كند كه خدا آمرزنده و رحيم استدر رحمت خود داخلشان مي

و  د اعتقاد داشته، جهت تقرب به خداوندنشين به توحيد و معابسياري از مردم باديه

زودي سيل فراوان نعمت دهد كه بهكنند. خداوند به آنان اطمينان ميرضاي او انفاق مي

دارد. رحمت خداوند متعال حد و مرزي حد خود را بر آنها ارزاني ميو رحمت بي

گيرد و ثبات اين مطلب است كه نعمات او فقير و غني را در بر مياي بر اندارد و نشانه

  شود. تبعيضي قائل نمي

 رزق و روزي .٩

يَةً مَرَاتِ إِنَّ فِي ذاَلِكَ لَآلثَّالْأعَْنَابَ وَمِن كُلِّ النَّخِيلَ وَ الزيَّْتُونَ وَ الزَّرْعَ وَ اينُبِتُ لَكُم بِهِ «

ها راي شما كشت و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوهلِّقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ: با آن آب ب

. خداوند در )١١ (نحل: »هاستروياند كه در اين، براي گروهي كه انديشه كنند، عبرت

برد كه در ها نام ميدادن آيات خود به بندگان از نعمت خرما و انگور و ديگرميوهنشان

هاي پاك و هستند و در آخرت به انساناند و نيز ميوه بهشتي دنيا براي او رزق و روزي

 گردد. شايد كه مايه عبرت متفكران و انديشمندان شود. مؤمن تقديم مي

لْأَرْضِ قِطَعٌ متَُّجَاورِاَتٌ وجََنَّاتٌ مِّنْ أَعنَْابٍ وَزَرْعٌ ونََخِيلٌ صِنوْاَنٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ اوفَِي «

ياَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآهَا عَلَى بَعْضٍ فِي يسُْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ 

هايي از انگور و كشت و نخل، از يك بن هاي پهلوي هم هست و با باغدر زمين، قطعه

هاي بعضي از آنها را بر بعضي شوند و ما ميوهو غير يك بن كه از يك آب سيراب مي

 .)٤(رعد:  »هاستر اينها براي گروهي كه بينديشند، عبرتايم كه دديگر مزيت داده
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هايي از انگور و خرما را در اختيار انسان قرار داد و ، باغخداوند پس از خلق زمين

ها را به حد كافي از آب سيراب نمود تا در آنها كشت و امرار معاش كنند و اين باغ

رت لايزال الهي و سيل نعمات به اي براي قدزندگي بگذرانند. آفرينش زمين خود نشانه

 سوي انسان است. 

  اندازه و توازن  .١٠
لْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عنِدَهُ بمِِقدَْارٍ: خدا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَماَ تَغيِضُ ا«

كنند و همه چيز ميها چه كم و زياد اي چه بار دارد و رحمداند كه هر موجود حاملهمي

 .)٨(رعد: » نزد او به اندازه است

انگيز است. ايزد ارتباط ميان خلق، قدر و زيبايي در قرآن بسي روشن و حيرت

خوبي آگاه است كه در رحم يكتاست كه از درون و برون همه خبر دارد. بر اين امر به

كران و نامتناهي او اي از علم بيموجودات چيست و از جنس آن خبر دارد و اين نشانه

 اي در نظر گرفته است. دارد؛ زيرا براي هر چيزي قدر و اندازه

للَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ اللَّهِ فَهُوَ حَسبُْهُ إِنَّ اويََرْزُقْهُ مِنْ حيَْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَن يتََوَكَّلْ عَلَى «

دهد خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مي للَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً: و از مسيري كهاجَعَلَ 

شود كه خدا دستور خود را به انجام اش ميكارهو كسي كه بر خدا توكل كند، خدا همه

 .)٣(طلاق: » اي قرار داده استرساند و خدا براي هر چيزي اندازهمي

اهميت اندازه و توازن در خلقت به حدي است كه خداوند براي خلقت هر چيزي 

گيري خاصي در نظر گرفت و بدين شكل امر و فرمان خود را به اجرا در اندازهرا با 

ها بايد بر او توكل كرده و از او مدد بخواهند؛ چرا كه خداوند براي آورد. پس انسانمي

 دادن رزق و روزي و دستگيري او كافي است. 

 اطاعت نادرست شيطان .١١

لْكَرِيمِ: اي انسان چيست كه تو را به پروردگار كريمت ابِّكَ لْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ برَِايَا أَيُّهَا «

پرسد كه چه چيز . خداوند در خطاب به انسان از او مي)٦(انفطار: » مغرور كرده است

دهد كه هرچه از بدي به او باعث خودپسندي و غرور او شده است و به او هشدار مي
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ن چنين نتيجه گرفت كه پيروي تواشناختي مياز نگاه نشانهرسد، از خودش است. 

شود تا جايي كه خود را در نظر كرامت برتر از ذات حق شيطان باعث كبر انسان مي

 داند. مي

رْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ اينَُادُونهَُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَـكنَِّكُمْ فتَنَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبصَّْتُمْ وَ «

گويند كه مگر ما با لْغَرُورُ: منافقان به مؤمنان مياللَّهِ وَغَرَّكُم باللَّهِ الْأَماَنِيُّ حَتَّى جاَءَ أَمْرُ ا

دهند چرا بوديد و ليكن شما خود را فريفتيد و هلاك كرديد، شما نبوديم؟ پاسخ مي

دين شك  ها براي دين و متدينان بوديد و در حقانيتچون همواره در انتظار گرفتاري

شود، شما را مغرور كرد تا آنكه زودي نور دين خاموش ميداشتيد و آرزوي اينكه به

  .)١٤(حديد: » مرگتان رسيد و بالأخره شيطان شما را به خدا مغرور كرد

در روز جزا كه هر كس به اين آيه حكايت از آن دارد كه شناسي به لحاظ نشانه

و كافراني كه در آن روز راه فراري ندارند از منافقان نتيجه اعمال خود خواهد رسيد، 

دهند كه چون شيطان پرسند كه آيا پيرو آنها نبودند و آنان پاسخ ميمؤمنان صادق مي

مغرورشان ساخت، به دين توحيد و يگانگي خداوند شك داشتند و در آرزوي هلاكت 

 ولي آرزويشان به حقيقت نپيوست. مؤمنان و پيروزي خود بودند؛ 

 وع و گوناگونيتن .١٢

آيه و نشانه در قرآن با مفهوم معجزه ارتباطي نزديك دارد و داراي اوصافي مانند 

هاي زيبايي در آفرينش الهي تنوع باشد. يكي از نشانههدايت، نور، موعظه و تفصيل مي

وَمِنْ «گوني است. انواع مختلف از جماد و نبات و حيوان و انسان وجود دارد: و گونه

ياَتٍ وَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لََ آختِْلاَفُ أَلْسنَِتِكُمْ وَأَلْ الْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتِ وَ اخلَْقُ  ءاَيَاتِهِ 

هاي شما و ها و زمين و اختلاف زبانو يكي از آيات او خلقت آسمان لِّلعَْالِمِينَ:

 .)٢٢(روم: » هايتان است كه در اينها آياتي است براي دانايانرنگ

همه موجودات در اين عالم ثبت شده و پس از مرگ دوباره برانگيخته اعمال 

شوند، بايد داراي نظام ارتباطي باشند تا بتوانند با همديگر ايجاد ارتباط كنند. هرچند مي

هاي متفاوتي قرار داد؛ زيرا از قبايل مختلفي در قالب ايما و اشاره باشد. بين آنان زبان
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 اي است براي خردمندان. بودند و اين گوناگوني نشانه

 حضور حيوانات و چهارپايان .١٣

ها عرضه داشته، حيوانات را هاي گوناگوني كه به انسانخداوند متعال در شمار نعمت

نيز در اختيار او قرار داده تا حوايج خويش را برآورده سازد و او را سپاس گويند. 

ترين و سوره فيل وره بقره بزرگگذاري شده است. سها نيز به نام آنها نامبرخي سوره

باشد. خداوند در قرآن از حيوانات اي است كه به نام حيوانات ميترين سورهكوچك

و حشرات مثل نمل (مورچه)  و  - مثل هدهد -آبزي مانند حوت (ماهي)، پرندگان

  برد: حيوانات اهلي و وحشي نام مي

لأَْنْعَامِ بُيُوتاً تسَتَْخِفوُّنهََا يَومَْ اوَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ للَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيوُتِكُمْ سَكَناً اوَ«

اي ظَعنِْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهَِا وَأوَْبَارِهَا وأََشْعَارِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ: و خدا بر

ز پوست چهارپايان هايتان را و براي سكونت موقت سفر اسكونت دائم شما منزل

وزن و قابل انتقال باشد و از ها براي شما قرار داد تا وقت حركت و سكون سبكخيمه

هاي پشم و كرك و موي [گوسفند و شتر] اثاثيه منزل و متاع و اسباب زندگاني و لباس

 .)٨٠: (نحل» فاخر براي شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد

ها هاي انساني، اين داستانهاي قرآني در كنار شخصيتر داستانحضور حيوانات د

العاده و جذاب ساخته است. قرآن كريم از حيوانات گوناگون با تعابير متعدد را خارق

براي او قرار داد و به هنگام سفر از را منزل  برد. به منظور سكونت دائم انساننام مي

خت و از پشم و كرك و موي گوسفند و هايي براي او مهيا ساپوست حيوانات خيمه

هاي فاخر درست كرد تا در زندگي دنيوي از آنها استفاده كرده، شتر اثاثيه منزل و لباس

أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه يسبح لَه من في السماوات والْأَرضِ والطَّيرُ «آرامش و آسايش داشته باشد: 

ها و زمين است اي كه هرچه در آسمانانستهصافاَّت كُلٌّ قَد علم صلاَتَه وتَسبيِحه: آيا ند

اند، تسبيح او كه در آسمان پر گشودهگويند و پرندگان نيز درحاليبراي خدا تسبيح مي

 .)٤١(نور: » دانندگويند همه ستايش و نيايش خود را ميمي

هاي او مشغول ها و رحمتهاي خداوند براي شكرگزاري از نعمتهمه آفريننده
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هاي مؤمن خصوص انسانها بهو نياز با او هستند و جز كافران همه انسانعبادت و راز 

و خالص او پيرو اين حقيقت و واقعيت هستند كه خداوند است كه هر آنچه را در 

 آسمان و زمين، را خلق كرده است. 

  :ند ازاسامي حيواناتي كه در قرآن آمده است عبارت

 قسورة (شير درنده) .١٣-١

 .)٥١(مدثر: » گريزندقَسْوَرَةٍ: كه از شير درنده ميفَرَّتْ مِن «

 گاو)(بقره . ١٣-٢

فيِهاَ قاَلُواْ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةََ لْحَرْثَ ٱلْأَرْضَ وَ لَاتَسقِْي اٌ  لَّا ذَلُولٌ تثُِيرُ بَقَرَةقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهاَ «

يَفْعَلوُنَ: گفت خدا گويد كه آن گاوي است نه رام  لْحَقِّ فذََبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ ٱنَ جِئْتَ بِـلآٱ

كه زمين شخم زند و كشت آب دهد، بلكه از كار بر كنار است و نشاندار نيست. گفتند 

» خواستند نكنندكه هنوز ميحالا حق مطلب را گفتي، پس گاو را سر بريدند، درحالي

 .)٧١ه: (بقر

گاو نعمتي است از سوي خداوند كه به اذن و فرمان او به بندگان او خدمت 

كند نه بدون امر زمين را شخم زده و به او در كشت و كار كشاورزي كمك ميرسانده، 

  او. 

قِلُونَ: گفتيم لْمَوْتَى ويَُريِكُمْ ءاَيَاتِهِ لَعلََّكُمْ تَعْاللَّهُ الِكَ يُحْيِي ضْرِبُوهُ ببِعَْضِهَا كَذٱفَقلُْنَا «

هاي قدرت كند و نشانهاي از گاو را بكشته، بزنيد، خدا مردگان را چنين زنده ميپاره

 .)٧٣(بقره: » نماياند، شايد تعقل كنيدخويش به شما مي

شك خواهد ها ثابت كند كه روز قيامت بيپروردگار بزرگ براي اينكه به انسان

نماياند. در اين روز مردگان زنده شده و در هاي قدرت خويش را به آنها مينشانهآمد، 

  گيرند.قبال اعمال خوب و بدشان پاداش و كيفر مي

  العِجل (گوساله).١٣-٣ 
لْعِجْلَ مِن بعَدِْهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ: و چون با اتَّخَذْتُمُ اوإَِذْ وَاعدَْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليَْلَةً ثُمَّ «

(بقره: » موسي چهل شب وعده كرديم و پس از او گوساله پرستيديد و ستمكار بوديد

٥١(. 
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 لسَّماَءِ فَقَدْ سَأَلُواْ موُسَى أَكبَْرَ مِن ذَالِكَ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ علََيهِْمْ كِتاَباً مِّنَ ايَسْأَلُكَ أَهْلُ «

لْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جاَءَتْهُمُ اتَّخَذُواْ ابظُِلْمِهِمْ ثُمَّ  لصَّاعِقَةُ افَأَخَذَتْهُمُ  جَهرَْةً للَّهَ افَقاَلُواْ أَرِنَا 

كنند كه كتابي لِكَ وَءاَتيَْنَا مُوسَى سُلطَْاناً مبُِّيناً: اهل كتاب پيشنهاد ميالْبَينِّاَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَ 

تر از اين را خواستند، بدو گفتند خدا را بزرگ موسير آنان نازل كني، از از آسمان ب

آشكارا به ما نشان ده كه صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت، با اين حال باز ايمان 

نياورده، بعد از آن همه معجزه، گوساله را خداي خود گرفتند و ما از اين ظلمشان نيز 

 .)١٥٣(نساء: » دليلي قاطع و روشن داديم موسيدرگذشتيم و به 

به خاطر دهد كه خداوند بزرگ به كافران وكساني كه گوساله پرستيدند، هشدار مي

زودي خشم پروردگارشان با ذلتي در بههاي خداوند و ايمان نياوردن به او تكذيب نشانه

خود را  گويان سزاي عملزندگي اين دنيا به آنها خواهد رسيد و اين چنين دروغ

 خواهند ديد. 

ولََقَدْ جَاءَتْ رُسلُُنَا إِبْرَاهيِمَ بالْبُـشْرَى قَالُوا اسَلَاماً قَالَ سَلاَمٌ فَماَ لبَِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ «

حنَِيذٍ: قبل از آنكه به عذاب قوم لوط بپردازيم، لازم است بدانيد كه [فرستادگان ما] در 

ه او [كه مردي سالخورده و داراي همسري پير و نازا آمدند تا ب ابراهيمسر راه خود نزد 

جواب  ابراهيمشوند، نخست سلام كردند و زودي فرزنددار ميبود، مژده دهند كه به

(هود: » اي چاق و بريان برايشان حاضر ساختسلام را داد و چيزي نگذشت كه گوساله

٦٩(. 

 حمار (الاغ) .١٣-٤

لقَْوْمِ اسْفاَراً بِئسَْ مَثَلُ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ اثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمثََلِ  رَاةَ لتَّوْ الَّذِينَ حُملُِّواْ امثََلُ «

لظَّالِمِينَ: وصف حال آنان كه تحمل[علم] الْقَوْمَ اللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَ ايَاتِ الَّذِينَ كذََّبُواْ بِآ

ها بر پشت كرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حماري ماند كه بار كتاب تورات

كشد [و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد] آري قومي كه مثل حالشان اين است كه آيات 

خدا را تكذيب كردند، بسيار مردم بدي هستند و خدا هرگز [به راه سعادت] ستمكاران 

 .)٥(جمعه: » را رهبري نخواهد كرد
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پرسد كه چرا از وند خطاب به ستمكاراني كه آيات اور را تكذيب كردند، ميخدا

كنند؟ روزي كه در آن شفاعت ياد آن روز سخت خود و از ذكر قرآن اعراض مي

  شفيعان از انبيا و اوليا در حق آنان هيچ پذيرفته نشود. 

 نحل (زنبور)  .١٣-٥

لشَّجَرِ وَمِماَّ يَعْرِشوُنَ: و الْجبَِالِ بُيُوتاً وَمِنَ اذِي مِنَ تَّخِ النَّحْلِ أَنِ اوَأَوْحَىَ ربَُّكَ إِلَى «

ها و درختان و پروردگار تو به زنبور عسل وحي و الهام غريزى نمود كه از كوه

 .)٨٠(نحل: » هايى برگزينسازند، خانههايى كه مردم مىداربست

ن بخشي از روزي هاي خداوند است كه براي تأميزنبور عسل يكي ديگر از نشانه

 انسان آفريده شده است. 

 نمل (مورچه) .١٣-٦

دْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ النَّمْلُ ٱياَ أيَُّهاَ نمَْلَةٌ لنَّمْلِ قَالَتْ اتَوْاْ عَلَى وَادِي اَحَتَّى إِذاَ «

سرزمين مورچگان رسيدند،  سلَُيْمَانُ وجَُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ: آنها حركت كردند تا به

و لشكرش شما را پايمال نكنند؛  سليمانهاى خود برويد تا اى گفت به لانهمورچه

 .)١٨(نمل: » فهمندكه نمىدرحالى

گفتن را نيز به مورچه ارزاني داشته تا براي متحدشدن با خداوند زبان سخن

 يكديگر در برابر دشمن از آن استفاده و خود دفاع كند. 

 ابابيل (پرندگان) .١٣-٧

دسته بودند، به بالاي وَأرَْسَلَ عَليَْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ: آري پروردگارت مرغاني كه دسته«

 .)٣(فيل: » سرشان فرستاد

گروه به سوي آنان فرستاد تا خداوند براي عذاب كافران مرغاني به صورت گروه

 هلاكشان سازد. 

  العنكبوت (عنكبوت) .١٣-٨
لبُْيوُتِ اتَّخَذَتْ بيَتْاً وإَِنَّ أَوْهَنَ الْعَنكَبوُتِ اللَّهِ أَوْلِياَءَ كَمثََلِ اتَّخذَُواْ مِن دُونِ اذِينَ لَّامَثَلُ «

اند، داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده لْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يعَْلَمُونَ:الَبيَْتُ 

اى براى خويش ساخته و درحقيقت خانههمچون عنكبوت است كه با آب دهان خود 
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 .)٤١(عنكبوت: » ها همان خانه عنكبوت استترين خانهدانستند سستاگر مى

خانه عنكبوت است كه هيچ مقاومتي ندارد. خداوند ترين خانه اساسپايه و بيبي

زند كه سست و همواره خطر سرنوشت كافران و بدكاران را به خانه عنكبوت مثال مي

  فروريختنش است. 

  (ميمون)  قردة .١٣-٩

 لْقِرَدَةَ اللَّهُ وغََضِبَ عَليَْهِ وَجعََلَ مِنْهُمُ ا لَّعَنَةُ للَّهِ مَن اعِندَ  مَثُوبَةً لِكَ ئُكُم بشَِرٍّ مِّن ذَ قُلْ هَلْ أُنَبِّ«

لسبَِّيلِ: بگو حالا كه اين ٱلطَّاغُوتَ أُولَْـئكَِ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلْخنََازِيرَ وعََبَدَ ٱوَ

خواهيد از كساني خبرتان دهيم كه از جهت سرانجام كارها در نظر شما بد است،آيا مي

اند كه خداوند به صورت يلي بدتر از صاحبان اين عمل باشند؟ آنان كسانيو پاداش خ

ها مسخشان فرموده، همان كساني كه پرستش طاغوت كردند، آري اگر ها و خوكميمون

ما از در مماشات مؤمنان را هم بد فرض كنيم، ياري ايشان بدتر و از راه حق 

 .)٦٠(مائده: » ترندمنحرف

دي كرده، از آنچه نهي شده بودند، سرپيچيدند و از راه حق وقتي قوم ستمكار تع  

منحرف گرديدند، خداوند به آنها گفت كه بوزينگان مطرود شوند. آري او اين چنين 

 كند. ظالمان را عقوبت مي

 الابل (شتر) .١٣- ١٠

شْتَملََتْ عَليَْهِ أَرحَْامُ الْأُنثَيَيْنِ أَماَّ اثنَْيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْبَقَرِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الإِْبْلِ اوَمِنَ «

للَّهِ كذَِباً لِيُضِلَّ افتَْرىَ عَلَى اللَّهُ بِهَـذَي فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن الْأُنثَييَْنِ أَمْ كنُتُمْ شُهَداَءَ إِذْ وَصاَّكُمُ ا

هَ لَا يَهْدِي اإِنَّ لنَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ ا لظَّالِمِينَ: و دو شتر نر و ماده و دو گاو نر و ماده، الْقَوْمَ اللَّ

بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده يا آنچه در رحم دو ماده جاي گرفته؟ مگر آن دم 

ايد؟ پس ستمگرتر از آن كس كه كرد، شما گواه بودهكه خدا به اين حكم سفارشتان مي

خدا ببندد و بخواهد بدين وسيله مردم را گمراه كند، كيست؟ خدا گروه  دروغ بر

 .)١٤٤(انعام : » كندستمگران را هدايت نمي

منكران او و روز قيامت هستند، به تفكر در مورد شتر زير هايي را كه خداوند انسان
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اران دارد. او دروغگويان و ستمكپاي خود و نظر به اينكه چگونه خلق شده است، وا مي

 اند. كند؛ زيرا آنان همان گمراهانرا هرگز هدايت نمي

 خنزير (خوك) .١٣- ١١

ضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ اللَّهِ فَمَنِ الْخنِزيِرِ وَماَ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الدَّمَ وَلَحْمَ اوَ لمَْيْتَةَ اإِنَّمَا حَرمََّ علََيْكُمُ «

ها مردار و خون و للَّهَ غَفُورٌ رحَِّيمٌ: خداوند تنها از ميان خوردنيٱعاَدٍ فَلاَ إِثْمَ عَليَْهِ إِنَّ 

گوشت خوك و گوشت حيواني كه براي غيرخدا ذبح شده، حرام كرده است و در اينها 

هم اگر كسي ناچار به خوردن شود، در صورتي كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و 

وز نكند، گناهي بر او نيست كه خدا نيز در صورتي كه در خوردن از حد اضطرار تجا

 .)١٧٣(بقره: » غفور و رحيم است

ها و چيزهايي كه خوردنش بر شما حرام شده، فرمايد كه آن گوشتخداوند مي

گوشت مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني است كه هنگام ذبح نام 

 غيرخدا بر آن برده شده است. 

ها و للَّهِ بِهِ: اما آن گوشتالْخنِْزِيرِ وَماَ أُهِلَّ لغَِيْرِ الدَّمُ وَلَحمُْ اوَ  لمَْيْتَةُ احُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ «

چيزهايي كه خوردنش بر شما حرام شده، گوشت مردار و خون و گوشت خوك و 

 .)٣(مائده: » گوشت حيواني است كه هنگام ذبح نام غيرخدا بر آن برده شده است

إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أنَ يَكوُنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً  قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ «

ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولََا عَادٍ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ امسَّْفُوحاً أَوْ لَحمَْ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ 

در احكامي كه به من وحي شده، چيزي را كه غذاخوار بگو  :ربَكََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌفإَِنَّ 

يابم، مگر آنكه مرداري باشد يا خون ريخته شده يا گوشت تواند، خورد حرام نمي

خوك كه آن پليد است يا ذبيحه غيرشرعي كه نام غيرخدا بر آن ياد شده و هر كه ناچار 

(انعام: » ر و رحيم استباشد، نه متجاوز و يا افراطكار [و بخورد] پروردگار تو آمرزگا

١٤٥(.  

در هر آنچه به او وحى شده  فرمايد كه به كافران بگويدخداوند به پيامبر خود مي

يابد، مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك باشد كه است، هيچ حرامى نمى
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ن اينها همه پليد هستند يا قربانى كه از روى نافرمانى، به هنگام ذبح نام غيرخدا بر آ

خواهى به خوردن آنها ناچار گردد، برده شده باشد؛ پس كسى كه بدون سركشى و زياده

  قطعاً خداوند او را خواهد بخشيد. 

  الجراد (ملخ) .١٣- ١٢
ستَْكْبَرُواْ الدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَ الضَّفاَدِعَ وَالْقُمَّلَ وَالْجَرَادَ وَالطوُّفَانَ وَ افَأَرْسلَْنَا عَليَْهِمُ «

شدن رود ها و خون را (خونوَكاَنُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ: پس طوفان و ملخ و شپش و وزغ

هايي از هم جدا بود، به آنها فرستاديم و باز گردنكشي كردند كه گروهي نيل) كه معجزه

 .)١٣٣(اعراف: » بزهكار بودند

و خون فرستاد؛ ولي باز ، طوفان ملخ، وزغ دادن معجزات خودخداوند براي نشان

 هم سركشي كردند و از اين آيات درس عبرت نگرفتند. 

  هاشناختي رنگپيدايش زيبايي .١٤
گذارد و اي ازحسن را به نمايش ميهاي گوناگون در طبيعت زيبا هر كدام جلوهرنگ

 هر كدام اثري خاص بر روان آدمي دارد. 

يَةً لِّقَوْمٍ يَذكََّّروُنَ: و نيز آنچه لْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآفاً أَ لْأَرْضِ مُختَْلِاوَمَا ذرََأَ لَكُمْ فِي «

هاي آن مختلف است كه در اين، براي گروهي كه اندرز برايتان در زمين آفريده و رنگ

 .)١٣(نحل: » هاستپذيرند، عبرت

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ سْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً الثَّمَرَاتِ فَـاثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ «

ها بخور و با گاه از همه ميوهلِّقَومٍْ يتََفَكَّروُنَ: آن يَةً لَآأَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالكَِ 

هاي هاي آنها شرابي با رنگهاي پروردگارت راه سپر باش، از شكماطاعت در طريقت

د كه شفاي مردم در آن است كه در اين براي گروهي كه انديشه شومختلف بيرون مي

 .)٦٩(نحل: » كنند، عبرتي است

هاي زيبايي هاي تنوع در آفرينش است، از نشانهها كه خود يكي از نمونهتنوع رنگ

هاي زميني مثل عسل، گياهان، در هستي است. قرآن كريم به اين تنوع رنگ در پديده

ها بدگان و چهارپايان اشاره دارد. يكي از پديدهاي برجسته رنگها، جنها، انسانميوه



 
انه

نش
ي 

رس
بر

انه
نش

ه 
پاي

ر 
ن ب

رآ
ر ق

ت د
يع

طب
ر 

ص
عنا

ي 
سلب

ط 
واب

 ر
 و

ش
رز

ي ا
خت

شنا
يه

 لا
ي

اس
شن

ي
ا

 

 

٢٦٣ 
 

      

 

دهنده اند. رنگ سبز نشانهستند كه همانند لباسي زيبا بر تن موجودات آنها را آراسته

 رو رنگي بهشتي است. نعمت و خرمي است؛ ازاين

 تداعي رستاخيز و روز قيامت .١٥

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُريَِّّتَهمُْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلسَْتُ بِرَبِّكُمْ «

غاَفلِِينَ: و چون پروردگار تو از  إِنَّا كنَُّا عَنْ هَـذَا لْقِيَامَةِ اقَالوُاْ بَلَي شَهِدْناَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ 

هايشان نژادشان را بياورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت كه مگر ز پشتپسران آدم ا

دهيم تا روز رستاخيز نگوييد كه از اين من پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا، گواهي مي

 .)١٧٢(اعراف: » ايمنكته غافل بوده

خداوند بر فرزندان آدم آنها را بر خودشان شاهد و گواه گرفت تا حقانيت خود را 

بر آنها به اثبات برساند و در روز قيامت دليلشان اين نباشد كه از اين حقيقت غفلت 

 اند. كرده

اللَّهِ حَديِثاً: لْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ االلَّهُ لَا إِلـَهِ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمعََنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ «

ها را كه نسل به نسل تا قيامت قطع شما انسانطوركه جز او معبودي نيست به خداوند

آورد و كيست كه در گفتار از آييد، در قيامت كه شكي در آن نيست، گرد ميپديد مي

 ).٨٧: (نساء» خدا راستگوتر باشد؟

ها را نسل شك به وقوع خواهد پيوست، همه انسانمعبود يكتا در روز قيامت كه بي

كه به صداقت و راستگويي او شك كند، الا  كند و هيچ كس نيستبه نسل جمع مي

 كافران. 

 غفلت كفار و عقوبت آنها .١٦

لْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتلَُّواْ أَوْ يُصلََّبُواْ أوَْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويََسْعوَْنَ فِي الذَِّينَ يُحَارِبوُنَ اإِنَّمَا جَزَاءُ «

لدُّنيَْا وَلَهُمْ فِي الِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْأَرْضِ ذَ لاَفٍ أَوْ يُنفوَْاْ مِنَ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وأََرْجُلُهُم مِّنْ خِ

ستيزند و براي گستردن ِ  عَذاَبٌ عَظيِمٌ: سزاي كساني كه با خدا و رسول او ميخرَِةالْآ

كنند [در قانون اسلام] اين است كه يا كشته شوند يا به دار فساد در زمين تلاش مي

د يا دست چپ و پاي راستشان يا بر عكس بريده شود يا به دياري ديگر آويخته گردن
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اند با شارع است] تازه اين خواري تبعيد شوند [تشخيص اينكه مستحق كدام عقوبت

  .)٣٣(مائده: » دنيايي آنان است و در آخرت عذابي بسيار بزرگ دارند

و ستيز است و  فرمايد كه جزاي كسي كه با خدا و پيامبر او در جنگخداوند مي

ويختن يا قطع دست آ دارشدن است يا بههمواره در زمين او مشغول فساد است، كشته

و پاي آنها يا آنكه به سرزميني ديگر تبعيد گردند. آنان گروهي هستند كه انحراف پيدا 

  كشد. اند و عذابي سخت و دردناك انتظارشان را ميكرده

لَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاياَتِنَا اطْمأََنُّواْ بهَِا وَالدُّنْيَا وَ ا لْحَياةِابِ اءَنَا وَرَضُواْ لَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَ اإِنَّ «

غاَفِلوُنَ: محققاً كساني كه اميد و انتظاري به قيامت روز ديدار ما ندارند و به زندگي دنيا 

ا هايشان به همان ماديات پست آرامش يافته و نيز كساني كه از آيات مراضي و دل

 . )٧(يونس: » اندغافل

كردند كه توانايي انكار مشركان در برابر عظمت قرآن كريم احساس مي

بودن قرآن كريم و خواستند به الهيبودن آن را نداشتند؛ اما از طرف ديگر نميفرابشري

اعتراف كنند و قرآن را منتسب به جنيان معرفي كردند. نفس آنها  رسالت پيامبر اكرم

برايشان چنين فريبكاري كرد. شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاي دور و  كاري بد را

 درازشان انداخت. 

 فرعون و قوم ستمكارش .١٧

آورد و ها را يكي پس از ديگري ميسنت الهي در آفرينش انسان چنين است كه نسل

و  آرايد تا آنان را بيازمايدسازد و زمين را برايشان ميآنها را در زمين ساكن مي

فِرْعوَْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلكُْ ي وَناَدَ »روزان جدا سازد: روزان را از تيرهنيك

در قوم خود ندا كرد و گفت  فرعونلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفلََا تُبْصِرُونَ: و امصِْرَ وَهذِهِ 

گذرد؟ چرا پس از دامنه قصرم نمياي مردم آيا ملك مصر از من نيست و اين نهرها 

 .)٥١(زخرف: » بينيد؟نمي

او را چنان متكبر و مغرور ساخت كه خود را پروردگار عالم  فرعونفرمانداري 

گفت كه اگر خالق دانست. ميخواند؛ پادشاهي سرزمين مصر را از ان خود ميمي
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نشانه سوري و بزرگي آفرينش نيز فرمانروايي عالم را دارد، چرا مثل او زيورآلاتي به 

اي است براي اثبات اين نكته كه آن زمان كه مهلت خداوند براي ندارد؟ اين آيه نشانه

ها را ها در زمين به پايان رسد، اين تعلقات را برخواهد گرفت و زيباييزندگي انسان

  محو خواهد ساخت و در زمين هيچ روييدني و خرمي نخواهد بود. 

 رائيلاستذكر به قوم بني .١٨

هايي كه خداوند به آنها ارزاني داشته است، اسرائيل و تأمل در نعمتتذكر به قوم بني

خداوند به واسطه رحمت بود.  موسيهايي كه واسطه نزول آنها وجود حضرت نعمت

به  موسياسرائيل عطا فرموده بود. هاي فراواني را به قوم بنينعمت موسيوجود 

نجات داده  قارون- فرعوناز يوغ حاكميت زور و زر و تزوير اسرائيل را امر خدا، بني

بود. تذكر رو به سوي مشركان دارد؛ مشركاني كه به الهيت خدا كم و بيش باور داشتند، 

اما ربوبيت خدا را باور نداشتند و به جاي اعتلاي كلمه توحيد، در جستجوي اعتلاي 

للَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتتََّخِذنَُا هُزوُاً قَالَ ا وَإِذْ قَالَ موُسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ «ها بودند: بت

به قوم خويش گفت خدا به شما فرمان  موسيلْجَاهِلِينَ: و چون اللَّهِ أَنْ أكَُونَ مِنَ اأَعُوذُ بِ 

ودن به بكني؟ گفت از ناداندهد كه گاوي را سر ببريد، گفتند مگر ما را ريشخند ميمي

 .)٦٧: (بقره» برمخدا پناه مي

بَّكَ يُبَيِّن لّناَ مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهاَ ا لوُاقا« لَّا فَارِضٌ ولََا بِكْرٌ عَوَانٌ بيَْنَ  بَقَرَةٌ دْعُ لَنَا رَ

فعَْلوُاْ مَا تُؤْمَرونَ: گفتند براي ما پروردگار خويش بخوان تا به ما روشن كند گاو اذَالِكَ فَ

چگونه گاوي است، گفت خدا گويد گاوي است نه سالخورده و نه خردسال، بلكه ميانه 

  .)٦٨(بقره: » ايد، كار بنديداين دو حال، پس آنچه را فرمان يافته

ه براي آنها اين موضوع را روشن كند كه خواهند كاسرائيل از خداوند ميقوم بني

فرمايد كه گاو زرد زريني باشد كه بينندگان شكل و رنگ گاو چگونه است؟ خداوند مي

هاي تصويري از حيوانات در قرآن را فرح بخشد و مايه مسرت آنها گردد. كاربرد نشانه

 اي از سوي خداوندند. دهنده آيه و معجزهنشان
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  گيرينتيجه
ي كاربردي ارتباط بصري تعامل ميان عناصر درون تصوير با بيننده را مورد شناسنشانه

دهد. تمام طبيعت مملو از تصاوير تقابلي همچون زمين و آسمان، شب بررسي قرار مي

ها را در برابر پروردگارشان بيان كند. و روز و صلابت و نرمي است تا موضع انسان

ي و سرزندگي، صلح، آرامش و غم و اندوه دهنده تجمل، شادابها هر كدام نشانرنگ

رساندن فعليتبالابردن درجه وجودي انسان و به، باشد. هدف والاي قرآن كريممي

استعدادهاي نهفته اوست. قرآن كريم به تمامي جوانب زندگي اجتماعي توجه وافري 

 هاي اعجاز آن در ترسيم روابط فردي و اجتماعي مطلوبداشته است. برخي از جنبه

اي است كه آثار زباني و گونهانسان ناشناخته مانده است. سبك خاص ساختاري قرآن به

هاي متعدد و گوناگون اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي، اي دارد. يك آيه جنبهمعنايي ويژه

فردي و غيره را در بر دارد. نزول تدريجي قرآن، حوادث و شرايط طبيعي حاكم بر 

شناسي متن هايي از تكوين نشانههمه مشخصه يامبرنزول وحي، خصومت كفار با پ

 قرآن به عنوان بافتي غيرزباني است. 

توان با نگاهي دگربار به پرسش بحث درباره نتايج حاصل از پژوهش حاضر را مي

شناسي زباني و كاربردي با توجه به روابط تحقيق حاضر مطرح كرد مبني بر اينكه نشانه

هاي هستي چگونه قابليت كاربست در  تفسير و رمزگشايي هشناختي ميان پديدنشانه

هاي متعدد معنايي برخوردار است كه كريم از لايهمعنايي در قرآن كريم دارد. قرآن 

هاي اين جستار حاكي از آن طلبد. يافتهشناسي خاصي ميكشف و رمزگشايي آنها روش

اي بيانگر آن است كه اين كتاب شناسي لايهاست كه بررسي قرآن با رويكرد نشانه

ني دارد و هم هاي دلالتي متعددي برخوردار است كه هم ساختار درومنسجم از لايه

سازد كه ساختار دروني آن در درون متن با ها مشخص ميساختار بيروني. بررسي نمونه

هاي زباني و توجه به روابط همنشيني و توجه به روابط درون متني و تشابه دلالت

گيرد و ساختار بيروني آن به كمك جانشيني رمزگان زباني در درون متن شكل مي

گيرد. با بررسي ها و سطوح معنايي ديگر شكل ميد ميان دلالتروابط بينامتني و پيون
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چه  - هاي مختلف كلام الهينمونه آيات كريمه قراني مشخص گرديد كه كشف لايه

و استنباط صحيح مراد خداوند مستلزم دانش شناختي لازم است  - دروني و چه بيروني

ق قواعد آن به دست آورد. تا بتوان در پرتو آن توانمندي لازم را براي تفسير قرآن طب

 يابد. شناختي گسترش ميهاي رمزگان در تعاملي دوسويه در قالب دانش نشانهنظام

توان كثرت دلالت اي آيات مورد نظر در اين جستار ميشناسي لايهبا بررسي نشانه

ها را در عمق متن آيات مشخص كرد و ابعاد گوناگون معنايي آنها به واسطه نشانه

هاي گردد؛ زيرا قرآن كريم افزون بر تعداد لايهمتني و بينامتني آشكار ميونروابط در

شود، شناختي درون آن حاصل ميمختلف در درون آن كه به واسطه ارتباط با نظام نشانه

  ابعاد گوناگون روايي، عقلي و علمي ديگر را نيز دارد. 

م به نشانه اشاره دارد. به طورمستقيم يا غيرمستقيبنابراين بسياري از آيات قرآن به

) همسو باشد. ١٩٩٩(تامپسون رسد نتايج تحقيق حاضر در اين راستا با رويكرد نظر مي

ها ما را هاي متفاوت متن متعلق به هر يك از نشانهبه باور وي درك اجزا، روابط و لايه

كند. بر همين اساس درك معنا و مضامين قرآني با به سوي دريافت معنا هدايت مي

حوادث و وقايع گوناگون هنگام نزول آيات مرتبط است و اين واقعيت با رويكرد 

گيري معنا با توجه با كند. به اعتقاد او فرايند شكل) نيز مطابقت مي١٩٩٦( استوري

ني اتفاق افتاده مضامين تاريخي، روايي و مكان و زمان كه بر آن اساس يك رويداد زبا

درنهايت، نتايج كلي حاصل از اين تحقيق در چارچوب شود. است، محقق مي

تواند عبارات ميهمنشيني و هماهنگي ميان  اي بيانگر آن است كهشناسي لايهنشانه

هاي پنهان آيات كريمه قرآن را به دست دهد. تصويري قابل درك از معاني نهفته در لايه

شناختي در قرآن با توجه به روابط ايجابي و سلبي ناصر هستيبر اين اساس تفسير ع

ها در پژوهش حاضر در مقياس قابل توجهي اين واقعيت شود و تحليل نمونهممكن مي

گران براي بخش ساير پژوهشتواند الهامهاي حاصل از آن ميسازد و يافتهرا آشكار مي

گستره آيات ديگر اين كتاب تي قرآن در يك چارچوب علمي در هاي معناشناخبررسي

  د. هاي جديدي از جهان هستي رمزگشايي شوواقعيتمقدس باشد تا از اعماق متن آن 
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